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در آغاز امپراتورى ساسانى، فرصت مساعدى براى پيدايش 
و توسعة اديان التقاطى در خاورميانه فراهم آمد. يهوديان 
كه خود را از مسيحيان جدا كرده بودند، براى نگاهدارى 
هاى  كتاب  اولين  تدوين  انقراض،  هولناك  خطر  از  خود 
دستورى خود را كه ميشنا و گمارا نام داشتند، به پايان 
رسانده بودند. مسيحيت در خاورميانه و قلمرو امپراتورى 
رسمى  آيين  به  زرتشتى  ديانت  و  يافته  استحكام  روم، 
امپراتورى ساسانى تبديل شده بود و مذهب بودايى كه از 
كوهستان هيماليا آغاز و سريعاً تمام سرزمين هاى بزرگ 
اطراف آن كوهستان عظيم را در قبضة خود گرفته بود، 
موضوع  فارس  خليج  اطراف  مردمان  از  هايى  گروه  براى 

آشنايى بود.  
شهر  روستاهاى  از  يكى  در  ميلادى   216 سال  در  مانى 
در همان جايى كه بغداد قرار  تيسفون يا مدائن - تقريباً 
دارد- به دنيا آمد و در چهار سالگى به همراه پدرش كه از 
مادر مانى جدا شده بود، به جمعى از هورنشينان تعميدگر 

عصمت اسلامى

يهودى - مسيحى ميان دجله و فرات مهاجرت كرد. اين 
بودند،  كوشى  سخت  و   ماهر  كشان  رياضت  كه  مردم 
رسالت  به  معتقد  ديگر  سوى  از  و  تورات  پيرو  يكسو  از 
عيسى مسيحع بوده و در همان حال مردم را به رهبر خود 
الخاسايوس دعوت مى كردند. آنان زناشويى و مِى نوشى 
و تناول نان گندم را براى خود حرام مى دانستند و ظاهراً 
پاكيزگى  دوستدار  دادند؛  نمى  راه  خود  ميان  به  را  زنان 
درون و برون بودند و هر روز خود را درآب هايى كه آنان 
را در احاطة خود داشت، شست وشو مى دادند. مانى در 
تحت  سخت  و  يافت  پرورش  مسيحى  يهودى-  محيطى 
تأثير زندگى عيسى مسيحع بود. او كتاب هاى عهد جديد 
را مى شناخت و با مضامين آن آشنا بود. وى نخست در 
سنين13-12 سالگى مدعى نبوّت شد . پس از آن سكوت 
كرد و پس از سال ها زندگى با اتباع و طرفداران الخاسايوس 
يهودى- مسيحى از آنان جدا شد و به شهر تيسفون آمد 
شاپور  سلطنت  آغاز  با  همزمان  ميلادى  سال 242  در  و 

آيين مانى
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او  كرد.  آشكار  را  خود  دعوت  و  شد  نبوّت  مدعى  دوباره 
در مواعظ خود آيين هاى زرتشت، بودا و عيسى مسيحع 
را ترويج مى كرد و خود را پيامبر مى خواند و به رسالت 
پولسِ رسول براى نشر ديانت مسيح اعتقاد داشت. مانى 
ساخته  مسيحى  كليساى  شبيه  را  خود  دين  پرستشگاه 
بود. او همانند عيسى مسيحع به گردش در ميان مردمان 
پرداخت و مشهور است كه همانند او بيماران را شفا مى 
كشور  پادشاه  و  پيوستند  او  به  زرتشتيان  از  گروهى  داد. 
حضور  به  را  او  فراوان  علاقة  با   - اول  شاپور   - ساسانى 
پذيرفت و سال ها ميهمان دربار ساسانى بود. تعلق خاطر 
شاپور به مانى نقش ارزنده اى در توسعة دين مانى داشت 
شاپورگان  كتاب  مانى  كه  است  دليل  همين  به  ظاهراً  و 
خود را به نام شاپور تأليف  و به او اهدا نمود. آيين مانى 
با سرعت فراوان در ميان اتباع دولت ساسانى رواج يافت. 
آرمان هاى دينى او كه بر پاية ثنويتّ بنا شده بود، با اصول 
ديگر  سوى  از  و  داشت  مغايرت  زرتشتى  ديانت  عقايد  و 
آرزوهاى اجتماعى او نيز با نوع زندگى زرتشتيان متفاوت 
بود. علاقه شاپور اول و فرزندش هرمز به مانى و مانويت، 
مخالفان  ساير  و  زرتشتى  بزرگ  روحانيون  تعدّى  از  مانع 
بود. هر چند منشاء و موجب علاقة اين دو سلطان مقتدر 
ساسانى به مانويت هنوز در ابهام است، اما مى توان اين 

علاقه را از دو ناحيه احتمالى دانست: 
را  مانويان  قدرت  سلطان،  دو  اين  شايد  كه  آن  اول 
و  ديدند  مى  زرتشتى  روحانيون  نمايى  قدرت  مانع 
گروه  سريعاً  كه  نيرو  اين  از  استفاده  با  كوشيدند  مى 
بود،  كرده  متحد  خود  درپيرامون  را  مردم  از  كثيرى 
پايه  زرتشتى،  دينى   غير  و  دينى  قدرتمندان  عليه 
آنان صورت  اين  در  كنند.  تقويت  را  خود  حكومت  هاى 

شريكان  از  مستقل  و  خود  رأى  اتكاى  به  توانستند  مى 
آشكار و نهان ، بر عموم مردم از بزرگ تا كوچك حكومت 
نمايند و اين امر با خواسته هاى بزرگان دينى و غير دينى 

زرتشتى مخالف بود. 
ديگراين كه شايد اين دو سلطان و طرفدارانشان حقيقتاً 
به اين مذهب جديد تمايل پيدا كرده بودند و اصول آن 
را صحيح و مطلوب مى دانستند و يا اين كه مانويت را با 

عقايد خود موافق و مطابق مى انگاشتند. 
بزرگان  واكنش  مانى  مذهب  سريع  توسعة  حال  هر  به 
زرتشتى را برانگيخت و سرانجام وى به دستور بهرام اول 
ساسانى با توطئه كرتير سركردة روحانيون زرتشتى اعدام 
رسيدند.  قتل  به  نيز  مانويان  از  كثيرى  او  همراه  و  شد 
بزرگ  مريدان  از  يكى  اعدام،  و  بازداشت  از  پيش  مانى 
خود را به نام سيس (Sis) به جانشينى و خلافت برگزيده 
بود. او ده سال در اين مقام باقى بود و چون كشته شد، 
شخصى به نام اينايوس (Innayos) جانشين وى گرديد. 
واقع  احترام  مورد  سوم،  بهرام  بيمارى  معالجة  از  پس  او 
و  تعقيب  از  سوم  بهرام  كوتاه  سلطنت  در  مانويان  و  شد 
مجازات نجات يافتند و ظاهراَ در سلطنت نرسى نيز چنين 
وضعى داشتند. ديانت مانوى در اين سال ها به سرعت در 
مصر،  سوريه،  در  و  يافت  گسترش  روم  امپراتورى  قلمرو 
امپراتور  يافت.  فراوان  طرفداران  اسپانيا  و  آفريقا  شمال 
به  دستور  و  كرد  صادر  مانويان  عليه  فرمانى  ديوكلسين 
اين  داد.  مانويان  و  مانى  هاى  كتاب  سوزانيدن  و  انهدام 
مذهب با همة سختگيرى هايى كه عليه آن صورت مى 
گرفت، همچنان به حيات خود ادامه داد و از شرق به اعماق 
آسيا و از غرب به درون قارة اروپا راه يافت. ديانت مانوى 
مزدكى  فرقة  صورت  به  ديگر  بار  ساسانى،  قباد  عصر  در 
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ظاهر شد و نگرانى هاى عظيمى براى دولت و روحانيون 
زرتشتى به وجود آورد. به نوشتة ژان مالالا مورخ انطاكيه 
اى، رئيس آنان مردى به نام اندرزر يا اندرزگر بود؛ قباد، 
مجلسى ترتيب داد و اندرزگر و جمعى از پيروان او را به 
اين مجلس فرا خواند و همگى  آنان را به  دست  سپاهيان  
كشتار كرد و اموال و  دارايى هايشان را به مسيحيان داد 
و به همة حكّام ولايات ايران نامه نوشت كه پيروان مانى 
را قتل عـام كنند. بـا ايـن همـه، تبليغات و فعاليت هاى 

مانويان همچنان ادامه داشت. 
درآغاز اسلام، اين تبليغات در آسياى ميانه نتايج ارزنده اى 
به بار آورد و آن نواحى را به يكى از مراكز بزرگ سكونت 
مانويان تبديل كرد. اين مذهب با وجود سختگيرى هاى 
شديد و خشن امپراتورى روم و كليساى مسيحى، دو سه 
بزرگ  از  يكى  آورد.  دوام  امپراتورى   آن   قلمرو  در  قرن 
ترين مجتهدان و مقدسان كليساى مسيحى، يعنى سنت 
آگوستين پيش از پيوستن به مسيحيت، نهُ سال بر مذهب 
مانى بود. مانويان توانستند به چين راه يافته و حق اقامت 

در آن كشور را پيدا كنند.
يكى از تأثيرات مانويان در چين، رواج نامگذارى روزهاى 
توسط مانويان و در ميانة اول قرن  هفته است كه ظاهراَ 
هشتم ميلادى - آغاز قرن دوم هجرى - از سُغد به چين 
راه يافته است. بر اثر فعاليت هاى يكى از مانويان بزرگ 
ايرانى به نام شاداورمزد، اويغورها به ديانت مانوى پيوستند 
و مانويت دين رسمى اويغورهاى تخارستان شد. در اواخر 
قرن هفتم ميلادى - نيمه دوم قرن اول هجرى - در ميان 
مانويان آسياى مركزى و مانويان بابل اختلاف پيش آمد. 
مانويان آسياى مركزى را پس از، اين "ديناوران" خواندند 
و مانويان بابلى را دينداران ناميدند. در خلافت  وليدبن 

عبدالملك بار ديگر ميان مانويان بابل جدايى افتاد. يك 
گروه را مهريه و گروه دوم را مقالصه يا مقلاصيه خواندند. 
مانويان  رئيس  ديجورى  ابوهلال  دخالت  با  اختلاف  اين 
افريقيه و توصيه او به مقالصه برطرف شد. خلافت عباسى 
مانويان  مجازات  و  عمل  شدت  به  تدريجاً  آغاز،  همان  از 

مايل شد. (نقل از دايره المعارف مصاحب). 
در سال 167 ه.ق مهدى عباسى فرمان به قتل عام مانويان 
زنديق داد و عُمَر كلوازى كه از سوى خليفه به اين كار 
مأمور شد، صدها نفر از مشاهير مانوى را كشت. بر اثر اين 
نواحى  به  عراق  مانويان  از  نفر  هزاران  ها،  گيرى  سخت 
ديگر گريختند و رياست مذهب مانوى در سمرقند برقرار 
در  ميانه  آسياى  به  عراق  مانويان  مهاجرت  آخرين  شد. 
عصر مقتدرباالله عباسى صورت گرفت. از قرن سوم قمرى 
بومى  مردم  ميان  در  آنان  استحاله  و  مانويان  انقراض 
مناطقى كه در آن ساكن بودند گسترش يافت؛ به طورى 
نفر  پنج  تنها  هجرى  چهارم  قرن  آخر  هاى  سال  در  كه 
از اين مردم در شهر بغداد مى زيستند و بيشتر مانويان 
در آن زمان ساكن شهرهاى سمرقند و سُغد و نوكَت يا 
بنُجيكت در ماوراالنهر بودند و به نام اجارى شناخته مى 

شدند. 
مانويتّ در قرن پنجم قمرى تقريباً مرده بود. ديانت مانى 
را از جهت اختلاط وسيع و فراوان ميان اصول اديان بزرگ 
جهان، يك دين جهانى ناميده اند. مانى از طريق آميختن 
اصول و عقايد و مناسك اديان مختلف، ديانت خود را به  
امرى آشنا و ملموس براى ساير اديان عالم تبديل كرده 
توسعة  موجبات  از  يكى   ، التقاط  و  اختلاط  همين  و  بود 
از  نور  مطلق  جدايى  را  مانى  دين  اساس  بود.  آن  سريع 
ظلمت يا خير و شرّ يا روح و ماده تشكيل مى دهد و بر 
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همين اساس نجات و رستگارى انسان را، در معرفت عالم 
در  سعى  را،  عالم  آن  به  وصول  براى  كوشش  و  روحانى، 

خلاصى و نجات از عالم ماده مى داند. 
در مذهب مانى، عالم نور مطلقاً از عالم ظلمت جداست و 
به تعبير ديگر، عالم خير از عالم شر و يا عالم روح از عالم 
ماده جداست. از نظر مانى اين دو اصل يا پايه يعنى نور و 
ظلمت، خير و شر، روح و ماده، در زمان هاى گذشته از 
يكديگر جدا بودند و هر يك جايگاهى خاص خود داشتند. 
نور در شمال و شرق و مغرب و به طور كلى در عالم بالا 
پدر  يا  نور  عالم  پادشاه  جنوب.  و  پايين  در  ظلمت  و  بود 
عظمت - معادل زروان در يك فرقه از زرتشتيان - و امير 
ظلمت يا اهريمن، حاكم جهان تاريكى است. در قلمرو نور 
نواحيى به نام هاى هوش و خرد و انديشه و تأمل و اراده، و 
در قلمرو تاريكى پنج مهلكه به نام هاى دود، آتش بلعنده، 
كه  دارد  وجود  ظلمات  و  لجن  هاى  آب  ويرانگر،  بادهاى 
رياست اين نواحى پنج گانه با پنج رييس يا آركونت بود 
و  داشتند  اژدها  و  ماهى  و  عقاب  و  شير  و  ديو  شكل  كه 
همه در پادشاه ظلمت يا اهريمن جمع بودند. در اين عالم 
پيوسته نزاع و شرارت در كار بود. پادشاه ظلمت در يكى 
از اين منازعات به حد نهايى خود از بالا رفت و شكوه و 
آن  تصرف  صدد  در  و  ديد  را  نور  سرزمين  درخشندگى 
برآمد. پدر عظمت براى مقابله با او، مادر زندگانى را آفريد 
و او نيز انسان ازلى و قديم يعنى اورمزد- اهورا مزدا - را 
صادر كرد كه او نيز پنج پسر داشت به نام هاى هوا و باد 
و روشنى و آب و آتش كه اسلحة او بودند. او نخست هوا 
را بر خود بپوشيد و نور را بر آن بپوشانيد و آب را بر روى 
آن نهاد و آتش را سپر و نيزه كرد و با باد به پادشاه ظلمت 
او  اسلحة  تمام  و  شد  مغلوب  جنگ  اين  در  و  كرد  حمله 

به دست اهريمن افتاد و قلمروهاى روشنى و ظلمت در 
هم آميختند. كوشش پدرعظمت و مادر زندگانى موجب 
نجات انسان ازلى از قعر جهنم شد كه بيهوش در آن جا 
افتاده بود. پدر عظمت براى نجات پسران انسان ازلى كه 
هنوز اسير اهريمن بودند، روح زندگانى را فرستاد. او نيز 
جهان كنونى را براى نجات آنان خلق كرد و مبارزه ميان 
روح زنده و ديوان، مرحلة كنونى زندگانى آميختة انسان 
مرحله  اين  در  دارد.  ادامه  همچنان  كه  است  اهريمن  و 
ديوان  تناسل  از  حوا  و  آدم  يا  نخستين  انسان  كه  است 
قسمتى  حوا  و  آدم  در  آيند.  مى  وجود  به  ها  آركونت  و 
از نور يا روشنايى يا خير يا روح مطلق محبوس است و 
دهنده  نجات  محبوس،  نور  اين  نجات  براى  عظمت  پدر 
اى به نام دوسپ يا پسر خدا يا عيسى متعالى يا عيسى 
و  باطنى  معرفت  كه  اوست  و  كند  مى  روانه  را  درخشان 
روحانى را به انسان نخستين تلقين مى كند و انسانْ خود 
را مى شناسد و مبارزه براى نجات قسمت نورانى يا منوّر 
يا روحانى (روح) از قسمت ظلمانى (بدن) آغاز مى شود. 
اين  در  انسان  فرزندان  راهنمايى  براى  پيامبران  آمدن 
مذهب  به  جهان  مردم  همة  كه  آن  از  پس  است.  مبارزه 
مانى پيوستند، جنگ بزرگ و سپس روز رستاخيز پيش 
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مى آيد و حريقى در مى گيرد كه 1468 سال ادامه دارد. 
دراين حريق جهانى، دورة آميزش نور و ظلمت از ميان 
و  گردند  مى  باز  خود  جاى  به  ظلمات  و  انوار  و  رود  مى 
دورة جديدى آغاز مى گردد. مانى اعتقاد داشت كه همة 
پيامبران هريك براى سرزمينى خاص آمده اند اما خود او 
تنها پيامبرى است كه براى نجات تمام بشريت آمده  و 

دين او تا ابد باقى خواهد ماند.

آخرت شناسى مانوى:
اديان  ساير  با  عجيب  طرزى  به  مانوى  شناسى  آخرت 
مشهور آن روزگار متفاوت است. در انديشة مانى، جهان 
گردد  مى  باز  مبداء  به  مبداء  از  بزرگ  دور  يك  براساس 
گذشته  دوران  اساس،  براين  شود.  مى  نابود  درحقيقت  و 
اهريمن  پيروزى  با  ظلمت،  و  نور  مطلق  جدايى  محل 
كه  حال  دوران  رسد.  مى  پايان  به  قديم  يا  ازلى  برانسان 
اسارت  از  ازلى  انسان  گانة  پنج  پسران  نجات  منظور  به 
اهريمن پيش آمد، سبب تكوين جهان كنونى گرديد كه 
نمايندة اختلاط خيروشرّ و تفوق نيروهاى اهريمن بر خير 
است. در اين جهان كه مرحلة اول آخرت شناسى مانوى 
در  كه  مطلق  روح  و  خير  يا  مطلق  نور  از  اجزايى  است، 
هاى  بدن  از  تدريجاً  اند،  شده  محبوس  مادى  هاى  بدن 
مادى جدا مى شوند اما چون توالد و تناسل ادامه دارد، با 
تكثير نسل انسانى جريان آزادى نور و سقوط ماده كُند 
مى گردد. اما هنگامى كه مردم يعنى تمام مردم به ديانت 
مانى پيوستند، آن گاه آخرت با شروع جنگ بزرگ آغاز 
مى گردد و پس از آن، گروهى از انسان ها كه هنوز ايمان 
نياورده اند، به ديانت عدل مى گروند و به دنبال آن "يوم 
الحساب" و عزيمت ارواح به كنار تخت عيسى و جدا شدن 

نيكان از بدان و سلطنت كوتاه عيسى صورت مى گيرد و 
پس از آن فرشتگانى كه همة حيات و افلاك را نگهدارى 
مى كنند، آن ها را رها كرده و تمام زمين ويران مى گردد 
و حريق بزرگى به وجود مى آيد كه 1468 سال دوام مى 
در  و  است  تصفيه  دورة  واقع  در  طولانى  دوام  اين  يابد. 
پايان اين آتش سوزى بزرگ و طولانى، عالم خلقت معدوم 
مى گردد و اجزاء نورى كه هنوز قابليت بازگشت به ذات 
خود را دارند، جمع شده به صورت يك مجسمه يا ستون 
نورى بزرگ به آسمان رفته به منبع خود واصل مى شوند 
و ملعونين و ديوان پس از جداسازى زنان از مردان، همگى 
در قعر يك حفره يا خندق بزرگ مدفون مى شوند. به اين 
ترتيب دورة حال كه دورة اختلاط و آميزش ناخواستة نور 
و ظلمت بود، به پايان مى رسد و دورة سوم كه انفكاك 
قطعى نور از ظلمت است، آغاز مى گردد كه تا بى نهايت 

ادامه دارد. 
در اين آخرت شناسى سرانجامِ جهان نابودى است و آن 
چه باقى خواهد ماند، همان جايگاه هاى اولية روح و ماده 
و  بسته  مدارِ  سو،  يك  در  نيست.  بيش  برهوتى  كه  است 
غير قابل عبور نور وجود دارد كه  هيچ چيز و هيچ كس 
از آن عبور نمى كند و در زير آن، چالة متعفن و گنديده 
اى واقع است كه جولانگاه اهريمن و ديوان و آركونت ها 

و اتباع اهريمن است. 
آيين مانوى به نوعى تناسخ روحى معتقد است كه بيشتر 
به  است.  شبيه  گناهكار  كمتر  ارواح  براى  گريزگاهى  به 
اما  بپذيرد  را  مانوى  ديانت  فردى  چه  چنان  آنان  عقيدة 
قدرت انجام تمام فرايض آن را نداشته باشد و گناه بزرگى 
مرتكب نشده باشد، محكوم است تا زمان تنزيه كامل روح، 
در اجساد ديگران به زندگى باز گردد و مدارِ بستة زندگى 
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و مرگ را چندين بار طى كند تا پس از پاك شدن كامل، 
لايق ورود به روح مطلق گردد. اين دوره كه بسيار شبيه 
جريان سمسارا و كرما در آيين هندويى است، به نوشتة 

مهرداد بهار در "آيين مانوى"، زادمرد نام دارد.
اول  دستة  است:  بوده  دسته  دو  بر  مانوى  آيين  تكاليف 
مخصوص عامة مؤمنين يا سماعون و نغوشگان؛ دستة دوم 

مخصوص برگزيدگان يا صديقان .
از:  بودند  عبارت  كه  داشتند  سلبى  تكليف  دَه  سماعون، 
نپرستيدن بت؛ دروغ نگفتن؛ بخل نكردن؛ قتل نكردن؛ زنا 
نكردن؛ دزدى نكردن؛  ياد ندادن حيله و نيرنگ و جادو؛ 

شك نكردن در دين و سستى نكردن در اعمال دينى. 
سماعون هر روز چهار نماز داشتند به ترتيب ظهر و عصر و 
غروب و عشا و برگزيدگان هفت نماز داشتند. عامة مانويان 
روز  برگزيدگان  و  دانستند  مى  مقدس  را  شنبه  يك  روز 
مُهر  سه  مضمون  رعايت  به  مكلف  برگزيدگان  را.  شنبه 
به  بدن  بر  يكى  و  دست  بر  يكى  دهان،  بر  يكى  بودند: 
معنى امساك در خوردن حيوان، قتل، و معاشرت با زنان. 
صنعت  و  تجارت  و  زراعت  كه  داشتند  حق  سماعون  اما 
آنان،  برعكس  و  دهند  تشكيل  خانواده  و  باشند  داشته 
محروم  دنيوى  مشاغل  و  ثروت  و  مالكيت  از  برگزيدگان 
يك  فقط  شبانروز  در  كه  بودند  مكلف  برگزيدگان  بودند. 
بار غذا تناول كنند و در سال فقط يك دست لباس داشته 

باشند. 
آيين مانى به طور خلاصه داراى مشخصات زير است:

1ـ دين مبتنى بر دوگانگى مطلق.
2ـ مبارزة وسيع براى نجات قسمتى از نور يا روح مطلق 

از تصرف اهريمن پس از خلقت جهان.
3ـ آدم و حوا فرزندان اركونت ها و اهريمنان هستند.

4ـ آفرينندة جهان، روح زنده است.
جهان  اين  از  گريز  و  رياضت  در  رستگارى  و  نجات  5ـ 

وجود دارد.
6ـ ارزش روح مقدم بر بدن و ماده است.

در  چيز  هر  از  بيش  مانوى،  آيين  فراوان  هاى  جذابيت 
احتمال  به  و  بود  آن  آميختة  درهم  هاى  آموزه  و  التقاط 
قريب به يقين، همين خاصيت نيز نقش مهمى در انقراض 
آن داشته است. پيچيدگى هاى رازآلود و مرموزات اثبات 
اديان  اصول  و  اساطير  از  تركيبى  كه  ديانت  اين  ناپذير 
اوليه و مرموزات اديان بزرگ جهان آن روزگار نظير اديان 
زرتشتى، يهودى، مسيحى، بودايى و هندويى بود، در حين 
يا  و  كردند  مى  رجوع  خود  اصل  به  يا  دينى،  انكشاف  
در مقابل خداشناسى و آخرت شناسى اديان پيشرفته و 
قدرت اقناع  و استدلال آن ها  تسليم مى شدند. مانى به 
انديشه هاى اساطيرى لباس تألهّ پوشانيده بود؛ و هنگامى 
كه تألهّ، خود راهبر مردم شد، اساطير تأله نما ناگزير از 

مدار انديشه خارج مى گردد. 
چنين به نظر مى آيد كه انقراض مانويت بيش از هر چيز 
ديگر حاصل پيشرفت عقلى و توسعة دانش بشرى و ارتقاء 
سطح توقعات و مطالبات انسانى بود و عوامل ديگر نظير 
دولت  خشن  هاى  سركوبگرى  و  مختلف  اديان  خصومت 
همة  دربارة  نوعاً  كه  دائمى  هاى  آوارگى  و  مخالف  هاى 
اديان عالم تقريباً به يك اندازه وجود داشته است، در مرتبة 
دوم اهميت قرار دارند. برخلاف نظر عده اى از محققين 
كه عامل اساسى انقراض مانويت را مخالفت آن با بشريت 
و ادامة حيات تأويل كرده اند، دوام هزار سالة ديانت مانى 
حاصل پيروى نسل هاى پى در پى مردم گوناگون جهان 
قديم از آن بود؛ چه، درغير اين صورت پيروان او تنها به 
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يك نسل بسيار كهنسال كه حتى در اساطير نيز غيرقابل 
باور است، محـدود مى گرديد. 

تفاوت  با  تنها  مانوى  نيوشاكان  يا  نغوشاكان  يا  سماعون 
است،  معمول  نيز  ديگر  اديان  در  كه  اندكى  بسيار  هاى 
تنها  و  كردند  مى  زندگى  ديگرى  عادى  انسان  هر  شبيه 
برگزيدگان يا صديقان ناگزير از امساك و پرهيز در انجام 
نظر  در  البته  بودند.  بشـرى  جـامعـة  معمول  تكاليف 
همان  كه  دارد  وجود  حقيقت  از  چيزى  مذكور  محققان 
تقبيح توالد و تناسل به عنوان عامل ادامة سيطرة اهريمن 
يا تاريكى بر نور يا روح است. هر چند دامنة اين قباحت 
در مانويت تا حدودى بيشتر از آن چيزى بود كه در ساير 

اديان معاصر مانويت ديده مى شد، اما به هرحال سماعون 
ديگر  اديان  پيرو  عوام  ساير  همانند  مانوى  نيوشاكان  يا 
وظيفة انسانى خود را براى بقاء نسل به عمل مى آوردند 
و تحريم توالد و تناسل، مخصوص گروهى خاص از پيروان 
مانى بود كه باز هم مشابه آنان در اديان ديگر نظير راهبان 
و كشيشان كاتوليك و لاماهاى بودايى وجود دارد. همان 
گونه كه سيطرة اين حكم در بوداييان وكاتوليك ها مانع 
از ادامة حيات نوع بشر نگرديد و سبب انقراض اين اديان 
نشده، حكم مانوى داير بر تحريم توالد و تناسل برگزيدگان 
مانوى نيز نمى توانست سبب انقراض ديانت مانى گردد. 
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